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  21تا ابتداي آیه  26تا  17دامه تفسیر آیات سوره شوري سیاق ا -   

   

 

 اعوذ و باالله من شیطان رجیم 

   بسم االله الرحّمن الرحّیم 

 "الطَّیِّبیِنَ الطَّاهرِِین سیَِّدنِا محُمََّدٍ وَ آلهِِ  وَ صلََّى اللَّهُ علَىَ وَ بهِِ نسَتْعَیِنَ  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"

 

  21تا ابتداي آیه  26تا  17دامه تفسیر آیات سوره شوري سیاق ا

پس از . 26تا  17سیاق آیات  يیزان تفسیر آیات مبارکه سوره شورخدمتتون هستم با جلسه سی و هشتم الم
 .شااالله باهاش جلو میریم قرار می دهیم و کلمه به کلمه و لفظ به لفظ ان موننرا مقابل چشما 26تا  17آیات 

 هاي سیاقاون  26تا  17 و تا اینجا یعنی تا همین سر سیاق بحثش وحی استم کلا يخب گفتیم که سوره شور
یه علبا جمله ف هاشروع آنشون یک جورایی به وحی اشاره کردند و ه پشت سر گذاشتیم همتا سیاق  3قبلی، ما 

وحی به پیامبر  ،شروع میکنه که در ابتدا خبر از وحی می دهد "إلِیَکَْ  یوُحیِ لکَِ ٰ◌ کذََ " بوده مثلاً سیاق اول با
 .تستا گروه شدن ها دوگفتیم که غرض از وحی را بیان می کند  "إلِیَکَْ  أوَحْیَنْاَ لکَِ ٰ◌ وکَذََ "در سیاق دوم  .اسلام

اون  هست متوي این فصل ها منظور" شرَعََ لکَمُْ منَِ الدیِّنِ  " شروع بیان میکند با رو آثار اون در سیاق سوم
 درْیِکَ یُ  ومَاَ ۗ◌ اللهَُّ الذَّيِ أنَزْلََ الکْتِاَبَ باِلحْقَِّ واَلمْیِزاَنَ ". شروع میکنه مبتدا و خبر هو اینجا با جمله اسمی عبارت ها

جوُّنَ واَلذَّیِنَ یحُاَ"که آیه اي ،سیاق قبلی به آیه آخرمثلا میتونه این وجه باشه که برگرده  "﴾17﴿قرَیِبٌ الساَّعۀََ  لعَلََّ 
شروع می کنه اللهَُّ الذَّيِ راجع به خدا صحبت کرده اینجا هم با  ورچون اونجا  "فیِ اللهَِّ منِْ بعَدِْ ماَ استْجُیِبَ لهَُ 

  .آن جمع های میکنه براي خدا رو معرف گفتیمکه اونجا 

شروع  هبا جمله فعلی سیاق  3هر  ،گذاشتیم پشت سر رو قتا الان سه تا سیا است وحی مورد در يسوره شور
خبر دادن از وحی به راجع به  "إلِیَکَْ  یوُحیِ لکَِ ٰ◌ کذََ "اول که اینجا علامه فصل به کار برده با  قسیا :شده اند

غرض از وحی را  ش کهفصل دوم "إلِیَکَْ  أوَحْیَنْاَ لکَِ ٰ◌ وکَذََ "سیاق دوم  .پیامبر شروع بحث را دارد بیان می کند
 .کندکه این هم فعلیه هستش که آثار وحی را بیان می "شرَعََ لکَمُْ منَِ الدیِّنِ  "با  و سوم .دارد تعیین می کند

اللهَُّ الذَّيِ أنَزْلََ "با جمله اسمیه است  قشروع جمله سیا لا قضیه فرق می کنه به خاطر اینکهماما چهارمی کا
 بعَدِْ واَلذَّیِنَ یحُاَجوُّنَ فیِ اللهَِّ منِْ "به خاطر این هستش که توي آیه قبلی اشاره میکنه به  "الکْتِاَبَ باِلحْقَِّ واَلمْیِزاَنَ



 اقعو در که کندمیمبتداي االله شروع  اسم آورده دوباره میخواد ادامه بحث باشه با اینجا االله را "ماَ استْجُیِبَ لهَُ 
 و ما بین جمع که خدایی ،هست همه رب و ما رب واقع در که خدایی که میکنه معرفی جوري این را خدا دارد
 اثرش به هم را وحی و کرده نازل حق بهو میزان رو  را کتاب که سته خدایی ،دهد می انجام را مقابل گروه

 آیه بر جامعه انسانی هست مثل حاکم که قوانینییعنی   باشه شریعت میتونه کتاب از منظور پس ه. کرد تعریف
پس بیشتر منظور از  .علامه بهش پرداخته استمفصل  ،سوره بقره 213آیه  " کاَنَ الناَّسُ أمُۀًَّ واَحدِةًَ فبَعَثََ اللهَُّ "

فساد و تناقض هاي شیطانی اختلاف و هیچ  هست و حق محض اینکه و به حق بودنش یعنی هست شریعت ،کتاب
این جا منظور از  .با اون سنجیده می شود اشیاء که که هر مقیاسی ینها شکلمه میزان تعریف .راهی ندارهدر آن 

 که الان مقابله بنده هستش اي ترجمه .میزان دین هستش هست و شریعت ، پس کتاب میزان می تواند دین باشد
 ؛هم کتاب را گفته شریعت و دین و هم میزان را گفته دین یعنیم نداده متاسفانه این تفکیک را به درستی انجا

به یک  باشد میزان ناظر اي باید کتاب ناظر به یک مسئلهیعنی پس   "واَلمْیِزاَنَ  باِلحْقَِّ  الکْتِاَبَ  "در حالی گفته 
کتاب  منظور از که واقعاً درست ترجمه شده باشد که ممکنیا باشد اي اشتباه ترجمه  یک ، ممکنهباشداي مسئله 

 هسنجید آن با ما عقاید و مالاع که دین باشد یمنظور از میزان بخش سنجش و بخش شریعتی دین باشداون 
 .شودمی

 داریم آن روي تاکید بحث یک اسمیه خاطر به ؟ پاسخ:اسمیهبه  فعلیه جمله از قالب تغییر که دکردن سوال سوال:
اول جمله قرار می گیرد معرفی می کند با یک  که یک حالت معرفی باشد چون مبتدا وقتی ممکنه هم یکی

یعنی االله مبتدا است الذي یک جمله صله  همینه در واقع "اللهَُّ الذَّيِ أنَزْلََ الکْتِاَبَ باِلحْقَِّ " این صفتی توي خبر
ه شده اسم برد اونجا که ون اهللا که "یحُاَجوُّنَ فیِ اللهَِّ  واَلذَّیِنَ "است که در واقع گفتیم بر میگرده به آیه قبلی

 .اینجا داره معرفی میکنه

پس اشاره ظریفی داره به روز  ،سنجیده می شود ناعمال ما با اوو ست که عقاید هپس میزان کنایه از دینی  
 "واَلمْیِزاَنَ  الکْتِاَبَ  معَهَمُُ  أنَزْلَنْاَوَ  باِلبْیَنِّاَتِ  رسُلُنَاَ أرَسْلَنْاَ لقَدَْ  " 25سوره حدید آیه  .با تمام اصول و فروعش ،قیامت

پس میزان همون دین  ،روشن فرستادیم و با اون کتاب و میزان نازل کردیم یرو با آیات که ما فرستادگان خود
و ست امیزان عدل  که دبعضی ها گفتن کردندالبته سه تا نظر اینجا داریم که علامه به طریقی آنها را رد  .هست

ري وبخاطر اینکه در دا دین معنا گرفتنهمعدل رو هم به و ابزار میزان و مساوات بین مردم است  که به خاطر این
این  علامه "بیَنکَمُُ  لأِعَدلَِ  وأَمُرِتُ "به آیه  دو مساوات باید رعایت بشه و اشاره کردنبین مردم باید جانب انصاف 

نظور معرض کردیم که البته ما جلسه گذشته  .براي آن نیست هم میگن هیچ شاهدي د ونقول را قبول نمی کن
  .از عدل از دیدگاه علامه تسویه بین کتب آسمانی از جهت ایمان به آنهاست و تسویه مردم از جهت بندگی

که با آن سنگینی ها سنجیده می شود که  هست قول دوم این هستش که مراد از میزان همان ترازوي معروف
ول ق و ابزار بخواهیم بهش نگاه بکنیم خب وسیله ه عنوان یککتاب ب باهمراهی  هست که این البته این هم غلط

 این اییمبیاگر ما  علامه گفتن که البته ،اما قول سوم گفتن منظور از میزان رسول خداست .خیلی متقنی نیست
رسول خدا صلی  این هست که ن یک جوري ارجاع بدیم به همان بحث دین به هر حالوجهی رو که اینجا آورد

پس هر کسی خودش را به رسول  .االله علیه و آله و سلم مصداق تمام عیار دین است با تمامی اصول و فروعش
 .شبیه تر باشه دیندارتر میشه با میزان بهتر سنجیده میشهو خدا نزدیک کنه 



از میزان زدیم و میزان  چون حرف خب  "ومَاَ یدُرْیِکَ لعَلََّ الساَّعۀََ قرَیِبٌ"هست مبرغیجمله بعدي خطاب به پ 
ه بله خطاب ب ،میاد وسط پس وقتی بحث قیامت میشه یک مفهوم دیگه به نام انذار هست، هم اشاره به قیامت

آیات.  ر این تیپد حضور دارندمبر هم غها علاوه بر پییعنی شنونده د.مبر نیستنغاما مخاطبان فقط پی هپیغمبر
 هم خود ساعت نیست آمدن ساعت است هساع ،درا به معناي اعلاماِ شمصدر ،يَرَاز ریشه دَ ، یدري یدُرْیِکَ  بخ

و رریب قوقتی صفت  به خاطر اینکه ؟یعنی چی ه)ساع باید یک ایتا هم گذاشته شود ایتاءُ  ( یعنی ما پشت ساعت
 دهمیش پس باید هست، عین موصوف ،هستملازم موصوف  همیشه صفت هم ،آورده چون ساعت ة تانیث داره

عنی مصدر ، یبه شکل مذکر آمده پس منظور از یک کلمه دیگه هستشکه اما می بینیم  ت تانیث میاوردیم، ریبهق
اي رسول گرامی تو چه میدانی پس جمله اینجوري میشه  ساعه کنارش، ایتاء ساعه منظور هستش، آمدن ساعه.

رسول  خطاب مستقیم هست یعنی لایه اول خطاب ،رسول خداست بهخطاب . آمدن قیامت نزدیک باشد شاید
  .مردم باشند که باید مورد انذار قرار بگیرند و همه مخاطبانتوانند آخر میالی سوم  و دومهاي لایه ، خداست

 الذَّیِنَ  إنَِّ  ألَاَ ۗ◌  الحْقَُّ  أنَهَّاَ ویَعَلْمَوُنَ  منِهْاَ مشُفْقِوُنَ  آمنَوُا واَلذَّیِنَ  ۖ◌  بهِاَ یؤُمْنِوُنَ  لاَ الذَّیِنَ  بهِاَ یسَتْعَجْلُِ  "آیه بعدي
 مشتاق یعنیاستعجال شون نه بابت عجله واقعی  ،ندکفار استعجال دار "﴾18﴿بعَیِدٍ ضلَاَلٍ  لفَیِ الساَّعۀَِ  فیِ یمُاَروُنَ 

جمله ها تو آیات دیگه قرآن هم تیپ از این  هست. که تمسخراشتیاق نیست از باب آمدن قیامت باشند از باب 
و و وابا  هست فاعل جا داریم به نام مشفقون اسم ما یه کلمه این ."ینَ صاَدقِِ  کنُتْمُْ  إنِْ  الوْعَدُْ  ذاَٰ◌ هَ  ٰ◌ متَىَ"داریم 

 . خبهست اق مصدرش، یعنی مشفق از باب افعال، اشفست از باب افعاله رفعی تحالدر نون جمع بسته شده 
، ستهیکی به معناي خداترس بودن  :براش آوردنمعنی تا  4توجه به تفاسیر که نگاه کردم من با با  اق رواشف

ی یعن "﴾26﴿مشُفْقِیِنَ أهَلْنِاَ فیِ قبَلُْ  کنُاَّ إنِاَّ " 26ه سوره طور آیه علامه هم مثال زد مثل همون آیه اي که خود
 اقاشق براي که. دومین احتمالی خانواده هاي خودمون خداترس بودیمما از قبل هم توي جمع هاي خودمون تو 

 به سبتن والدین یعنی پدرانه و مادرانه هاي نگرانی مثل ،نگرانی با همراه مهربانی یا یک نوع عنایتی، توجه ندداد
 قول این علامهپس  .هستند وننگرانش هم ،سته شون محبوب فرزند ونا هم ،، هم عنایت دارندخودشان فرزند

ا خوف و که ب هست اق یک عنایتیاشف میگه اصفهانی راغب قول از که میکنه تعریف اینطوري و میکنه قبول رو
رش بلایی س که گویند که طرف مقابل را دوست دارد و میترسهمی را چون مشفق کسی، ترس آمیخته شده باشد

وادث ترس از ح دوردنآدیگه که باز مفسران براي اشفاق  یک معنی .مادرانه از این باب هستانی هاي نگر این .بیاد
عضی ها ب اما هست، با هم عنایتو ربانی مهتوي تعریف علامه ترس و  . ببینیدناگوار است یعنی ترس صرف است

می  پس ،رسیم مااتفاق بیفتد میت هقراریعنی همیشه از یک حادثه اي که در آینده هست ترس صرف  دگفتن
اما علامه می فرماید که عنایت همراه با نگرانی  د؛شویم مشفق و یک عده مهربانی و عنایت صرف را معنی کردن

 رنگ تره یعنی بار ترسبیاد ترس توش پرن حالا اگر این اشفاق با حرف اضافه مِ .یعنی توجه همراه با دلواپسی
عادي  درست شد ببینید در حالترنگتره. پرعنایت توش  و توجه و اگر با حرف اضافه فی بیاد اون مهربانی ،بیشتره

بر اساس قول راغب اصفهانی یعنی توجه و نگرانی با  ،تعریف علاّمه بقط قافحرف اضافه اي اشگونه بدون هیچ 
ا حرف اضافه اگر ب ،تره پررنگ تر هستبیش خوفه توش هش بیشتربیاد ترسش بیشتره نگرانی نمِ  رفاگر با ح ،هم
ون ان اومده ترسش بیشتره پس با این حساب اینجا که با مِهست. بیاد در واقع اون عنایت و مهربانی بیشتر  فی

  .بیشتره شعنایت اونجا "﴾26﴿مشُفْقِیِنَ أهَلْنِاَ فیِ قبَلُْ  کنُاَّ إنِاَّ "سوره طور 26آیه سوره طور آیه 



نذار با توجه به موضوع ا  "بعَیِدٍ  ضلَاَلٍ  لفَیِ الساَّعۀَِ  فیِ یمُاَروُنَ  الذَّیِنَ  إنَِّ  ألَاَ "اما قسمت بعدي یعنی جمله بعدي و 
 نَ یمُاَروُ ؟دوستانچه بابی هست  یمُاَروُنَ  .برمیگرده به بحث قیامتاینجا  هخب ساعیمُاَروُنَ فیِ الساَّعۀَِ و قیامت 

مصدر دیگه هم داره یه  ؛مفاعله میشه ممارات مصدر ؛يَرَمَ ؟ب ریشش چیهخ .باب مفاعله از از چه بابی هست؟
 یعنی ؟اینا همه یعنی چی با همزه آخر. خب مراء ،رداومده از این مصسوره کهف  ؟میتونید بگید ،از باب مفاعله

 ،ی که پشتش هستتوش داریم با یک اصرار و سماجت یعنی مجادله و منازعه هستهمراه با پا فشاري  ی کهجدال
نزاع ما میتونیم یه بار مثبت  و حتیپس طبیعتاً بار منفی داره ما مراء مثبت نداریم در حالی که در مورد جدال 

 ؟کیا دارن اصرار میکنن ؟ستهراري صچه نوع ا .ب اینم از اینخنگاه منفی بهش هست. بهش بدیم اما مراء ظاهراً 
 ور دارند که حتماً قیامت مجادله هاشون اصراري بر این مطلب در در انکار قیامت دارند پافشاري دارندمشرکین 
عنی هستند ی ضلالت بعیدیک اینها در  ، خبهمین هم استعجال شون همراه با تمسخر است ه خاطرب ندانکار بکن

ر موردش و د ندکنبفکر   باید بهشن مهمترین چیزي که ویعنی ا .دو گم کردنریعنی طریق زندگی صحیح  ؟چی
صطلاحا ا ،اندفانی تصور کرده زندگی دنیا را دنازش فاصله گرفتند آمد دغدغه داشته باشند زندگی درسته اینا

نده که توي این دنیا ز تمام وقتیند راي شان تمام شدنی است پس ناچارکسانی که زندگی دنیا ب .انددهري شده
صرف  ندم عمري که در این دنیا صرف می کنپس تما ند،قتی ندارد چون دیگه ونهستند به خوش گذرانی بپرداز

ا ی یپس اگر شما همین الان هم توي کشورهای .شهوات و خوشگذرانی ها می کنند که همشون هم ناپایدار است
 نچو ند،وقت شان را از دست نده هندش گذرانند به خاطر اینکه می خوامیبینید که خیلی زیادي خو یجوامع

گویند که میمترجم المیزان  ه، به قولبه قول علامه حالا توي ترجم .این دنیا در تصور و باور آنها تمام شدنی است
ندگی ب زخ .جدایی است کاملا در حالیکه بحث آخرت کاملاً یک بحث ،که اینها سر و دست می شکنند براي دنیا

 م یکیاست پس باید ما براي آخرتمان یک فکري بکنبشر اصلاً ناپایدار نیست فانی نیست باقی است جاودانه 
فانی بودن که بارها و بارها توي  ینمله خیلی معروف دارند در مورد همعلامه یک ج .اي ببندیمباري یا یک توشه

در مورد ابدیت و در واقع  درا به کار بردنمعروف ه جملخطابه هاشون این  وسخنرانی  ، تويکلاس هاشون
 ."ما یم و ابدید و بعد از آن مانوین دنیا تا لب گورتمامی عنا" .باقیماندن ما

ا دور م مي چیزي که از چشابه معن ؟ ضلفرقش با اصل ضلالت چیهبعَیِد  ضَلاَلتکه در مورد  دسوال کردن سوال:
 چیزي جلوي یه یعنی هست. معنی دوم گمراهی در واقع ی که ما معنی میکنیمضلالت ،گمراهیاون بشه یعنی 

کسی در ضلالت که وقتی میگیم  .دور شدهگم شده، یک هدفی از جلوي چشم ما  ،مسیري کچشم ما نیست ی
بعید  تللاض ظاهراً داریم، لالت اولیه داریم و ضلالت ثانویهضچون ما  ،گه امیدي به هدایتش نیستبعیده یعنی دی

ک راهی یتوي  ي،مسیرتوي یک مثل اینکه ما  هست ضلالت اولیه قابل برگشت .است هاشاره به ضلالت ثانوی
ها ه رو برگردیم اما اگر به در هیعنی میتونیم مسیر رفت هست قابل برگشت یداریم حرکت میکنیم تا یک جای

 .بکنیم دیگه برگشت براي ما امکان پذیر نیست ردبه هر طریقی  حالا برسیم به چاله چوله ها برسیم و آنها را
 .حتمال هدایتشان نزدیک به صفر استضلالت بعید انگارکه ا

بار یه م اجازه بدین برگرد .یه لطف داریم "﴾18﴿العْزَیِزُ القْوَيُِّ  وهَوَُ  ۖ◌  یشَاَءُ  منَْ  یرَزْقُُ  بعِبِاَدهِِ  لطَیِفٌ  اللهَُّ "آیه بعد 
چون  امام صادق علیه السلاماز مفضل  عمر بن از یه روایتی داشتیم یمُاَروُنَ  الذَِّینَ  إنَِّ  أَلاَ ۗ◌ جع به ، راقبلآیه 

ي انکه معنایرو علاوه بر  الساَّعۀَِ  فیِ یمُاَروُنَ ست که این ه علیه السلام از صحابه خاص امام صادق مفضل یکی



به بحث ظهور و فرمودند کسانی که در مورد ظهور و قیام امام  دظاهر آیه مربوط به قیامت است کاملا برگردوندن
 .زمان علیه السلام در شک هستند و در جدال باطل هستند در ضلالت بعید قرار می گیرند

 ز مدارا وای یبو ، یهببینید لطف رو معنی می کنند نرمی و دقت با هم ،بحث لطفاللهَُّ لطَیِفٌ بعِبِاَدهِِ ب بحث خ 
 میگیم لطیف که این اي به پارچه ما مثلاً .ک بینی و دقیق بودن ازش میادباری ،بویی از ظرافت عمل و یآسان

و پودش نخ هاي باریک و ظریف داشته باشه و ما باید با لطافت با این پارچه  پارچه با دقت ساخته شده باشه تار
 ا که همراه با دقت و نرمی و ظرافتب فاعل این فعل رخ .هم به همین اندازه دقت میبره شبافتن ،برخورد کنیم

 هقیقر لطیفه هم سبکه هم نرمه میگیم کنیممیرو  صحبت همین هم هوا به جعرا ، مثلام لطیفیبهش میگ هست
 ما یوقت بخ .باشه داشته نزدیک ارتباط میتونه اجسام همه با ،میکنه ما نفوذ منافذ و سلولها همه در آسانی به

سبحان که منزه از  يچون در مورد خدا ،مادیات رو ازش برداریمبحث هاي  اون باید پس لطیفه خدا میگیم
یم که را حذف می کنیم بعد میگ شخصوصیات مادی ییمپس میا ،یم این تیپی به کار ببریمنمیتون است مادیات

 بخ سته طیف از زیر شاخه هاي علم ذاتیدر واقع ل ،خدا با یک احاطه علمی ، کههاین لطیفهمعناي اینکه خدا 
 همهست  نمایان بیشتر قدرتش هم فق و مدارا انجام میده یعنیرامور با  اون ق امور داره و درئابا علمی که به دق

یگه م آیات از بعضی تو لطیفه خدا اینکه ؟خدا بودن لطیف از بگیریم اي نتیجه چه میخوا می حالا بخ .علمش
 اراخب به راجع پس هست، دقیق هم حوادث به راجع پس میده خبر دقت از گفتیم چون"  وَ هوَُ اللطَّیِفُ الخْبَیِرُ  "

 ،رفتهگ لطیف از دیگري نتیجه یک اینجا .دیگه هم با خبیر و لطیف میشه پس هست، آگاه جزئیات بهخدا  هم
 رايب وقتی ما یعنی ،بودن عزیز و قوي نتیجه همچنین و هست بودن لطیف نتیجه خداوند بودن رازق که میگه
 و ترزاقی ،بودن رازق ،میشه ناشی خداوند صفت تا هس از رزق رازقین خیر میگیم مثلاً یا رزاقال هو و میگیم خدا

 دقیق اینقدر یعنی لطیفه خدا میگیم وقتی ؟چیه لطفش ؟شد درست .میشه ناشی تعز و قوتّ و لطف از رازقیت
 علم از و نیست دور وندخدا چشم از هستند الهی رزق محتاجکه  مخلوقاتش و بندگانش از احدي هیچ که هست

 و اشاره یک واقع در .نمیکنه عمن اون از رزقش رو یا میکنه حساب رزقش به را همه خدا و نیست دور وندخدا
 رو زملا قوت و است قوي خدا اینکه خاطر بهمیگیم  ،قوت سراغ بریم بعد .رحمانیت صفت به میزنه اي کنارهیک 
خدا  نمیتونه و بشه خدا رازقیت مانع و خدا وتق مانع نمیتونه هیچکس مخلوقات همه به دادن رزق مورد در داره

 مانع هم باز که کنهنمی  غلبه خدا بر کسی هیچ بودنش عزیز و عزتش به خاطر و بکنه عاجز دادن رزق رو در
 تبموه تونه می پس است هم مادیات راعم ب یعنی ،معنوي و مادي مطلق ،مطلقه اینجا . رزقبشه خداوند رازقیت

یم میتون آیه این به توجه با حی هستو سوره ممیگی که شوري سوره پس .بشه شامل هم را معنوي و دینی هاي
 دممر و شوند می مند بهره آن از اول هلای در انبیا ،پیامبران کههست  معنوي نازلهرزق  نوع یک حیو بگیم که

 .ظرفیتشان بر بنا ،بعد هاي هلای در

 رةَِ الآْخِ  فیِ لهَُ  ومَاَ منِهْاَ نؤُتْهِِ  الدنُّیْاَ حرَثَْ  یرُیِدُ  کاَنَ  ومَنَْ  ۖ◌  حرَثْهِِ  فیِ لهَُ  نزَدِْ  الآْخرِةَِ  حرَثَْ  یرُیِدُ  کاَنَ  منَْ  "بعد یهآ اما 
بله  ،هست هشرطی ؟هست نیمَ نوع چه اصلاً  ؟معناش ؟ ودوستان دارد نقشی چه اینجا نمَ بخ "﴾20﴿نصَیِبٍ  منِْ 

 هاستعار رفته کار به استعاره یک اینجا .زراعت یعنی ، حرثآخرت ثرح بکنه اراده که کس هر .است هشرطی نمَ
 ارکان میگیم بیهتش توي ما ببینید ؛است تشبیه از تر بلیغ و تر ظریف و تر هنري خیلی اما میشه گرفته تشبیه از

 به شبهٌ م یا میشه حذف مشبه یا توش استعاره و داریم به مشبهٌ  و داریم بهشَیه مُ داریم هبَشَ وجه یه ؟چیه تشبیه



  حتماً یعنی مشابهت علاقه به مجاز نوعی میگن بلاغت علم در اصطلاحاً .داریم استعاره انواع و شبه وجه و
 یعنیت آخر زراعت .کرده تشبیه زراعت به رو اعمال و رو دنیا کرده تشبیه جااین هست، خب تشبیه شه اپای

 و یشنم کاشته اهاین که رندبذ یک شبیه ما هصالح اعمال که انگار .دنیا اونمون میگیره  دست که اعمال نتیجه
 .یکی دو تا بیشتر نمی مونهیکی یکی، تشبیه حذفش می کنیم  عادات. پس حالا آخرت ؟کنیم می درو کی ما

 همهولی  کرد خواهیم درو را آن آخرت در که هستند زراعتی ايهبذر مانند به ما هصالح اعمال که بود اینجوري
 ويت که ور خوبش اعمال نتیجه یعنی میخواد رو آخرت زراعت کسی هر گفته و کرده بلیغش و کرده جمع رو این
 طمیشه فعل شر منَْ کاَنَ یرُیِدُ ، شرط جواب میشه  نزَدِْ لهَُ  ایننزَدِْ لهَُ فیِ حرَثْهِِ  میخواد دنیا ناو کاشته دنیا این
 .میشه ساکن آخرش نزَدِْ  هست هم عامل هست هم جازم که هشرطی نمَ این خاطر به پس ،میشه جواب شرط نزَدِْ 
 شرُْ عَ  فلَهَُ  باِلحْسَنَۀَِ  جاَءَ  منَْ " مثلا کنه می برابر چند رو ما در دنیا صالح عمل ثواب ،قیامت در رو ثوابش حالا بخ

 اما هست. شرط همان ادامه دوم جمله .اول جمله این " واسعٌِ علَیمٌ  اللهَّ و " "واَللهَُّ یضُاَعفُِ لمِنَْ یشَاَءُ"یا  "أمَثْاَلهِاَ
نْ ومََ " ؟چی بخوادرو  دنیا زراعت که پس هر کی میاد پیش براتون سوال این دبینی می را اول جمله شما وقتی

 تیجهن یعنی بخواد رو دنیا زراعت حرث یعنی هرکی" کاَنَ یرُیِدُ حرَثَْ الدنُّیْاَ نؤُتْهِِ منِهْاَ ومَاَ لهَُ فیِ الآْخرِةَِ منِْ نصَیِبٍ
 ما از انتظاري دیگه آخرت در و میدیم بهش رو دنیاما  با این قید) نخواد رو آخرت( و بخواد رو دنیایش عمل

 قطف یعنی هست عمل مقدمه اراده اینکه خاطر به یرُیِدُ با فعل اراده آورده، .نداره و نصیبی ايبهره باشه نداشته
 ببینید اول جمله تو بخ "﴾۳۹﴿ٰ◌ وأَنَْ لیَسَْ للِإْنِسْاَنِ إلِاَّ ماَ سعَىَ" باید انجام بشه هم عمل نیست کافی تنها اراده

 ومد جمله تو اما و و شرطی نداره قیداصلا  " کاَنَ یرُیِدُ حرَثَْ الآْخرِةَِ نزَدِْ لهَُ فیِ حرَثْهِِ  منَْ " میگه وضوح به خیلی
 ونثم همه این ها و حیات دنیا مشتقاتش و دنیا ،دنیا به ؟چی به میگرده بر ها، نؤُتْهِِ منِهْاَ  میگه یعنی داره ابهام

 دست دیگه این ،چقدر نکرده مشخص و میدیم بهش دنیا اون از میگه اینجا وبراش میاد  ها ،هستند مجازي
 ارهاون دنیا اصلا بهره اي ند  از نصیب دنیا و خب میده زیاد یکی و این که به داره بستگی خدا مشیت به خداست

 تمام آمال و شون خواسته هااین اینکه برايباز اون دنیا بهره اي نداره  ،دنیا از نصیب دهد می کم هم یکی به و
 آدم و میگذره خوش بهشونداره  خیلی که هستند اي عده یه اینجا مببینی اگر اینکه .دادند قرار دنیا در رو شون
منَْ کاَنَ یرُیِدُ العْاَجلِۀََ " 18 آیه اسرا سوره مثلا یا .نداره تعجبی خیلی هست باب این از دنیستن دینداري هاي

 نیفا دنیايعاجله کنایه از  "﴾۱۸﴿عجَلَّنْاَ لهَُ فیِهاَ ماَ نشَاَءُ لمِنَْ نرُیِدُ ثمَُّ جعَلَنْاَ لهَُ جهَنَمََّ یصَلْاَهاَ مذَمْوُماً مدَحْوُراً
ا عجَلَّنْاَ لهَُ فیِهاَ مَ  این دنیا رو میدیمبا عجله  براش ما بخواد رو دنیااین  هرکی عجول، دنیاي زودگذر دنیاي هست،
 یهآ يتو ببینید کنید نگاهبراش قرار میدیم.  مذَْموُماً مدَحُْوراً هست تحقیر با همراهکه بعد براش جهنم رو نشَاَءُ 

 الغیر مع متکلمنُؤتْهِِ  ،  منَْ کاَنَ یرُیِدُ حرَثَْ الآْخرِةَِ نزَدِْ لهَُ  آیه توياما  شده فرض غایب اینجا االله ، اللهَُّ لطَیِفٌ بعِبِاَدهِِ 
 از اینکه براي ؟چیه دلیلش .یمدار تکلم تغییر یعنی ؟چی یعنی رفته کار به التفات صنعت میگیم ما واقع درهست

 ینا اش لازمه اینجا و آورده عزت و قوت و لطیف از حرف اللهَُّ لطَِیفٌ بعِِباَدهِِکرده در  یاد عظمت با صفت تادو سه 
ظمت ع نوع یک نگفت ماکه این  ،ما بگه مثلا داوندخ یعنی دبیا (نا) با حتما میاد صفات این وقتی که هستش

ربوبیت رو به این شکل تدبیر کردیم پس توش عظمت  ما دادیم دستور ام کردیم ور اینکار ما یعنی تتوش هس
 و قوت با میده رزق خودش بندگان همه به لطیفه هک سبحان معناي دو تا آیه رو خداي کنیم جمع حالاداره. 

 ور دنیا هم کنند می کار آخرت براي آخرته هدفشان که اونایی ،نهامِ گفته چون خودش مشیت بسَحَ بر عزتش



 تو خوان می رو دنیا فقط که آنهایی و هست نوم استحقاق از بیشترخیلی  آخرت مزد حتی ،ور آخرت هم میده
  .ندارند بینصی آن دنیا و شرحمانیت جنبه آن اساس بر و کنه می اجابت را شون خواسته خدا دنیا همین

 بودکه  فطرتلایه هاي  اون اون بحث هاي فطري قلبمون بحث به هم تونه می این البته داریم حدیث یک ما
معنی   :الَقْلَبُ ثلاَثهَُ انَوْاَعٍ  هست حدیث این سلم و آله و علیه االله صلی اکرم پیامبر از به این بحث. بشه مربوط
 داریم قلب تا سه .قلَبٌْ مشَغْولٌ باِلدُّنیْاَ وَ قلَبٌْ مشَغْولٌ باِلعْقُبْیَ وَ قلَبٌْ مشَغْولٌ باِلمْوَلْیَهست،  نوع سه قلبکنیم 
 المْشَغْولُ وَ امََّا القْلَبُْ  .مولاست به مشغول که قلبی و است اعقب به مشغول که قلبی و دنیاست به مشغول که قلبی

 بهش هم وتثر خدا اگر حتی است نصیبش رنج و سختی است دنیا گرفتار که قلبی اون باِلدُّنیْاَ لهَُ الشِّدَّهُ وَ البْلاَءُ 
 دلی و باِلعْقُبْیَ فلَهَُ الدَّرجَاَتُ العْلُیَوَ امََّا القْلَبُْ المْشَغْولُ  .آرامش با نه اصطراب با نگرانی با میده بهش دغدغه با بده
 .وَ امََّا القْلَبُْ المْشَغْولُ باِلمْوَلْیَ فلَهَُ الدُّنیْاَ وَ العْقُبْیَ وَ المْوَلْیَ. شود می نصیبش بلند درجات است عقبا گرفتار که

 این بخ . رو مولا هم و داره رو عقبا هم داره رو دنیا هم سته ولی که خداوندي یعنیگرفتار مولاست  که کسی
 بخ .بکنید پیدا هم را اش منابع میتونید سرچ یک باحالا شما  ،است سیزدهم جلد حکمهال میزان توي حدیث

 عقبا این میتونه است نوع دو بخواهد را عقبا که کسی ،دنیا تو فقط بخواد رو دنیا که کسی پس .این از هم این
 .داره مولا هم و داره عقبا هم داره دنیا هم که بخواد رو مولا راستا همین توي میتونه یا اولی درجه بشود خواستن

  .هست چیز همه نجااو دیگه که داشتیم ذات جنات درجات اون توي هم جنات بحث توي باشه یادتون اگر

 آیه رو تا همین جا تموم بکنم.


